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Introduction: Language, as an important means of communicating and transmitting 

thoughts and feelings, has always been the focus of scientists and linguists. The 

science of language is called linguistics, whose task is the scientific investigation 

and study of language. Linguistics helps us to gain a deeper understanding of the 

relationship between language and culture and the identity of people. The close 

connection of language with individuals and the social needs of human beings and 

the importance of examining its various functions has led to the emergence of 

various branches in the field of linguistics, one of which is text linguistics. This new 

branch, which is a relatively new field of linguistics, has attracted the attention of 

many researchers in recent decades. It examines the coherence of the text and tries to 

evaluate the contribution of each cohesive element separately and examine, analyze 

and evaluate the elements in the text by presenting a coherent and regular pattern as 

well as objective and accurate descriptions. Therefore, textual coherence analyzes 

the constituent elements of the text at grammatical and lexical levels. 

Methodology: Using the descriptive and analytical method, the theory of textual 

coherence is applied to one of Ibrahim Naji's odes called Khwater al-Ghrub, thus 

evaluating the degree of coherence of the text at grammatical and lexical levels. 

Results and discussion: Considering the importance of the theory of textual 

coherence in the review and analysis of textsas well as the value of examining the 

poems of contemporary poets, this research seeks to find out how the textual 

coherence acts, both grammatical and lexical, in the poem Khwatar al-Ghrub by 

Ibrahim and come up with appropriate answers to the following questions. 

a. What are the most important factors of textual coherence, both grammatical and 

lexical, in the poem in question? 

b. How can the high frequency of an element be effective in the coherence of the 

text of the poem? 

In order to answer the above questions, the author has examined grammatical 

coherence in three fields of reference including pronominal reference, demonstrative 

reference and relational reference. 

In the field of lexical coherence, he has also investigated the phenomenon of 

repetition and its different types as well as the combination of verses and its types in 

the ode. 

Conclusion: By examining the elements of textual coherence in the text of the ode, 

it was found that pronoun references had the greatest impact on the coherence of the 

text of the poem, and the poet used them as a means of showing his creativity and 

                                                           
1- Corresponding Author Email: A.v.navidi@scu.ac.ir 



The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Fourteenth Year, No. 82, Spring and Summer 8084 

highlighting his language. Among the references used in the poem, the two 

references "the poet and the sea" had a significant frequency, which is manifested in 

the three pronouns "ana, ant and nahno". The high frequency of these three pronouns 

in poetic speech is noteworthy. The referent of the pronoun ana is the poet, and the 

pronoun ant is the sea. In the pronoun nahno, the poet is present in all cases, and the 

sea is present in three cases. Due to the dispersion of these three pronouns in the 

poem, the poetic discourse has a high level of cohesion and continuity. Among the 

referential elements, the two elements of referential and relational reference are the 

most important in making the poem coherent. The factor of omission in the poetic 

discourse of the poet has a high frequency. This factor has been used in two types, 

nominal and present, and no exclusion has been used. In most cases, this factor is 

associated with conjunctions. By avoiding boring repetitions, it has caused the 

continuity of the text. The effect of substitution on the coherence of the poetic text is 

zero. In the field of lexical cohesion, the words used in the ode are related in terms 

of form, meaning and subject, and they evoke each other. This has occurred in direct 

repetition (5 cases), partial repetition (2 cases), quasi-synonyms (2 cases) and 

connection with a certain topic. Finally, this has led to the coherence and 

consistency of the poem. In some cases, by using the element of contrast (9 cases) in 

different places of the poem, the poet puts a part of the burden of the text on it 
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 چکیده 

پردازد اين نظريه به بررسی و تحليل عواملی می .شناسی نقشگراستزبان یهانسجام متنی، يکی از مباحث مهم نظري 
سازد و در نهايت به انسجام و هم مرتبط میی متن را در دو سطح دستوری و واژگانی بهدهندهکه اجزای تشکيل

با استفاده از تا شود. با توجه به اهميت اين نظريه در بررسی متون شعری، نگارنده قصد دارد پيوستگی آن منجر می
اثر ابراهيم ناجی « خواطر الغروب» یهقصيد بر، به تطبيق آن ايینقشگری و بر مبنای نظريه روش توصيفی و تحليلی

دستوری و واژگانی مورد ارزيابی و تحليل قرار دهد. نتايج  یبپردازد و از اين طريق ميزان انسجام متن را در دو حوزه
ناشی از عنصر ارجاع ، طور کاملدستوری بهی هپيوستگی متن قصيده در حوز دست آمده حاکی از آن است کهبه

ضميری است و دو عنصر اشاری و موصولی در اين زمينه، نقشی ندارند و با توجه به اينکه، قصيده بر محور شاعر و 
خشی از بار حذف نيز ب یگردند. پديدهدريا در چرخش است، بيشتر ارجاعات در قصيده به همين دو عنصر برمی

به ويژه تکرارهای کلی و  ،بخشی قصيده را بر دوش کشيده است. در حوزه انسجام واژگانی، عنصر تکرارانسجام
آيی به ويژه تضاد و ارتباط با يک موضوع معين، در انسجام و استمرار متن نقش جزئی و شبه ترادف، و عنصر باهم

  .اندايفا کردهرا مهمی 
 

 .الغروب خواطر ناجی، ابراهيم واژگانی، و دستوری انسجام متنی، انسجامها: کلیدواژه
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 مقدمه
 لترين ابزارهای برقراری ارتباط و انتقال افکار و احساسات، همواره درطوزبان به عنوان يکی از مهم

 اين اهتمام، دانشی به نام یهشناسان بوده است. در نتيجتاريخ مورد اهتمام دانشمندان و زبان
شناسی علمی زبان است. زبان یبررسی و مطالعه، اشوجود آمد که مهمترين وظيفهسی بهشنازبان

. کندتری از ارتباط زبان با فرهنگ و هويت افراد دست پيدا کند تا به درک عميقکمک می انسانبه 
های گوناگون آن، هبارتباط تنگاتنگ زبان با نيازهای فردی و اجتماعی انسان و اهميت بررسی جن

شناسـی شده که يکی از اين نزبا یهای مختلفی در حوزهگيری و ظهور شاخهمنجر به شکل
شناسی جديد زبان            های نسبتا  جديد که از حوزه یشناسی متن است. اين شاخهها، زبانشاخه

های اخير، توجه بسياری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، به و در دهه رودشمار میبه
بخش پردازد و در تلاش است تا سهم هريک از عناصر انسجامنسجام و پيوستگی متن میبررسی ا
يک الگوی منسجم و منظم و يک توصيف عينی و  یکند و با ارائهطور جداگانه مشخصمتن را به

 دقيق، به بررسی، تحليل و ارزيابی عناصر موجود در متن بپردازد.
شناختی جديد است که در سطوح مختلف رهای زبانانسجام متنی يکی از ابزااين اساس،  بر

دهد. پردازد و جملات را در سطح متن با يکديگر پيوند میواژگانی و دستوری به بررسی متن می
به  یشود که يک متن از مجموعهکند و باعث میاين ابزارها، مناسباتی بين عناصر متن ايجاد می

. بنابراين با توجه به اهميت اين نظريه در بررسی و جملات و عبارات، متمايز گردد یريختههم
تحليل متون از يک سو، و ارزش بررسی اشعار شاعران معاصر از سوی ديگر، نگارنده بر آن است تا 

 یابراهيم ناج« خواطر الغروب» یهچگونگی انسجام متنی اعم از دستوری و واژگانی را در قصيد
 بد:الات زير پاسخ مناسبی بياؤی سمورد بررسی و ارزيابی قرار دهد و برا

 کدامند؟ هانسجام متنی در قصيدابزارهای  -1
 تن قصيده مؤثر واقع شود؟م یبخشتواند در انسجامسامد بالای يک عنصر چگونه میب -2

      پژوهش   ی      پیشینه
کلی و ابراهيم ناجی به طور خاص صورت  های زيادی در مورد انسجام متنی به طورتاکنون پژوهش

در مورد                                هايی قرار خواهد داد که مشخصا  ته است. نگارنده در ادامه تمرکز خود را روی پژوهشگرف
 اند:ابراهيم ناجی نگاشته شده

های ابراهيم ناجی و تطبيقی عاشقانه یهمطالع»ی مقالهدر عبدالاحد غيبی و فاطمه موسوی 
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های اين دو شاعر معاصر را با هعاشقان (،1932 :12، شدبيات تطبيقیای مهناکاوش)« حسين منزوی
 اند. رويکرد تطبيقی بررسی کرده

جيل الدراسات الأدبية )« يج                         الت مرد في شعر إبراهيم نا»خود با عنوان  یمقالهدر وصال حبال 
 عصيان در شعر ابراهيم ناجی پرداخته است. یهبه بررسی پديد (2112: 93، عدد والفکرية
بهمن هاديلو و  علی حسين غلامی  ینوشته« عر ابراهيم ناجيش يالحزن والألم ف» یمقالهدر 

نويسندگان به موضوع اندوه و درد در شعر  (،1933: 01شدراسات الادب المعاصر، )يلقون آفاج، 
 اند.اختهدشاعر پر

توظيف عناصر السرد »خود با عنوان  یمقالهدر کمال دهقانی اشکذری و عزت ملاابراهيمی 
عناصر  (1933: 92 ش ،ی دراسات الادب المعاصرمجله)« براهيم ناجيالأطلال لا في قصيدة

 . اندرا مورد بررسی قرار دادهالأطلال از جمله زمان، مکان و شخصيت  یروايی قصيده
مقايسه و بررسی رويکردهای تغزلی در اشعار ابراهيم ناجی و محمدحسين » یمقالهدر 

 (،۷۹۳۱ :۵۴ شطالعات ادبيات تطبيقی، می )مجله، همکاراناز حسين گلی و « کريمی
 اند.ی آنها با هم پرداختهدو شاعر و مقايسه های تغزلیمايهنويسندگان به بررسی و تحليل دورن
مقارنة أسلوبية بين قصيدتی"المساء" لخليل مطران و » یمقالهدر نعيم عموری و صلاح سالمی 

: 0ی اللغة العربية وآدابها، شمجله)« ية"الأطلال" لإبراهيم ناجی علی ضوء المدرسة الأمريک
المساء از خليل مطران و الأطلال از ابراهيم ناجی  یشناختی دو قصيدهسبک یبه مقايسه (2121

 پرداخته است. 
تاکنون « خواطر الغروب»که شعر  شودهای ذکر شده اين نتيجه دريافت میبا توجه به پژوهش

 حليل قرار نگرفته است.از منظر انسجام متنی مورد بررسی و ت

یف          انسجام         و مفهوم       تعر
                                   به روابط معنايی موجـود در مـتن اشـاره     که                  مفهومی معنايی است    ،      انسجام   ،                    به باور هاليدی و حسن

                     که ميان عناصر يـک مـتن         پردازد  می               مناسبات معنايی       بررسی           انسجام به  .( Halliday, 1921    : 4)      دارد
                 . اين مناسبات بـه    شود  می     پذير                          ر برخی از عناصر متن امکان    تعبي   ،        عمل آنها   ی                     وجود دارند و به واسطه

                                    ای از جملات جداگانه و نـامربوط متمـايز                        بخشند و آن را از مجموعه                      کلام يکپارچگی و وحدت می
                يابـد و رمزگـذاری           هـا تحقـق مـی ه                                متن يک واحد معنـايی اسـت کـه در جملـ »          ؛ در واقع      سازند  می
             مجموعـه ای از  »                                     تعريف ديگری از انسجام چنين آمده است:     در    (.  65  :     ۷۹۱۱  ،     نبوی         )مهاجر و    «   شود  می
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                بـدون اينکـه وارد    ؛    کننـد                  به يکديگر مـرتبط مـی                 ها را مستقيما                                   ساختارهای معنايی و ترکيبی که جمله
                   خطـابی نيـز در تعريـف     (.  ۳۳   :      ۷۰۰۱   ،     )محمـد   «   شـود                                  سطح اعلای تحليل معنـای کـلان سـاختارها 

                                         انسجام مستلزم توجه مخاطب به روابط پنهـانی  »            و گفته است:                   معنايی تمرکز کرده    ی    جنبه    بر       انسجام 
                          بـراين اسـاس، انسـجام يکـی از    (.  6  :     1331        )خطـابی،  «   کنـد  مـی                                است که متن را سازماندهی و توليـد 

                                                           وارگی و يک از عناصـر اصـيل و اساسـی در تشـکيل و تفسـير مـتن اسـت.                     مهمترين معيارهای متن
          )اسـتيتية،    «  شـد                       ه، نامفهوم و گنگ خواهـد  ر  پا         اشد، پاره                              اگر کلام از عناصر انسجامی تهی ب »    شک،   بی

                                                                       بنــابراين، انســجام، کــلام را مفيــد فايــده و روابــط جملــه را مشــخص و از آشــفتگی و     (.  23  :     2119
  .   کند  می           ها جلوگيری                         درآميختگی بين عناصر جمله

             عوامل انسجام
                   نويسـنده بـرای ايجـاد     که                                                                    يک متن برای انسجام و پيوستگی به دو عامل دستوری و واژگانی نياز دارد

      دارای   ،                  هريـک از ايـن عوامـل   .  (   ۱۷  :     2113      )فـرج،      بـرد      کار مـی               اين عوامل را به   ،  ها                ارتباط ميان جمله
                                     هر جمله حاوی يک يا چند ابـزار انسـجامی    که             و ضروری است        هستند                      ابزارهای مخصوص به خود 

                                  های قبل و بعد از خود ارتباط دهد.                      باشد تا آن را به جمله

       دستوری        انسجام
     آيـد.              ها بـه وجـود مـی                                                                منظور از انسجام دستوری، روابطی است که ميان عناصر متن در سطح جمله

         جانشينی.  و                                            رهای انسجام دستوری عبارتند از: ارجاع، حذف ا   ابز
      ارجاع

                               خود، تعبير شود، با رجوع به چيـز    ی                           عنصری به جای اينکه به وسيله   ،               ای است که در آن           ارجاع رابطه
           قبـل و بعـد        واژگـان                   ارجاع بر جمـع ميـان   ی    ايده(  Halliday, 1921    : 31  -38)      شود  می             ديگری تعبير

        منجـر بـه    ،  هـا                                     کردن مسافت ميان عناصر ارجاعی درون متن              ارجاع با نزديک »                     مبتنی است. بنابراين، 
                                               در ارجاع، عناصر زبانی به خـودی خـود قابـل توضـيح و    . (   112  :     1339         )الزناد،    «   شود             انسجام متن می

ر است  »        ستند و         تفسير ني           اين عناصر     (.  32  :     2116        )بحيـری،    «                                      ِّ     فهم آنها نيازمند عنصر ديگری به نام مفسِّ
                        عنصر ارجاع را بـر دو نـوع    ،          شناسان متن               های موصول. زبان               های اشاره و اسم                     عبارتند از ضماير، اسم

    جـاع   ار                                 متنـی کـه مرجـع آن دورن مـتن اسـت، و          ارجـاع دورن  ؛ (  13  :     2113          )أبوزنيـد،      اند          تقسيم کرده
  .                               متنی که مرجع آن خارج از متن است    برون
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     حذف 
                                                                               حذف يکی ديگر از عناصر دستوری است که از خلال ايجاد ارتباط ميان عنصـر محـذوف و عنصـر 

     هـا و             هـا، پـاره گفـت                                             در انسجام متن برعهده دارد. منظـور از حـذف، جملـه   را                 مذکور، نقش مهمی 
    فـر                                  عنصری قبل از خود را بـه عنـوان پـيش                     ساختار خود، عبارت يا    ی                      عناصری است که به واسطه

           کنارگذاشـتن  »                است که حذف يعنـی    ر                  کريستال بر اين باو  . (   Halliday, 1921    : 148)      کنند        تداعی می
   ،      در حـذف   . (    ۷۱  :     ۷۰۰۱      )فرج،    «                              ای در جملات قبل بر آن دلالت دارد            دوم که قرينه   ی            بخشی از جمله

                                        ر اطلاعاتی که از جمله يا متن قبلی بـه دسـت                  خواننده با تکيه ب              وجود دارد که                يک شکاف ساختاری 
          کنـد تـا بـا         ، تـلاش مـی               بخشـی از مـتن شـود                            کند. وقتی خواننده متوجه حذف                  آورد، آن را پر می  می

          خود، باعث    ی                                                                            فراخوانی عنصر محذوف، ميان آن و عنصر مذکور ارتباط برقرار کند؛ امری که به نوبه
                                         شود. هاليدی و حسن حذف را بـر سـه نـوع اسـمی،                                           ارتباط ميان اجزا و انسجام و پيوستگی متن می

     اند.                      فعلی و بندی تقسيم کرده
         جانشینی 

    انـد                                                                             هاليدی و حسن، جايگزينی را به نشستن يک عنصر به جای عنصر ديگر در متن تعريـف کـرده
(Halliday, 1921: 22).    به عبارت ديگر، هرگاه در يـک مـتن، عنصـری تکـرار شـود کـه بـه لحـا                                                           

         ديل ( بـه  بـ                      صـر )عنصـر اوليـه و عنصـر  ن                                      به عنصر اوليه برگردد و چنانچه ايـن دو ع              مضمون و محتوا 
         با مفهوم          خواننده                                                                  ی واحدی در عالم خارج از زبان ارجاع دهند و دلالت يکسانی داشته باشند،     پديده

  .                                         . جانشينی بر سه نوع اسمی، فعلی و بندی است د  شو                جانشينی مواجه می

               انسجام واژگانی
                                                                      تنی بر روابطی است که واحدهای واژگانی زبـان، از نظـر محتـوايی و معنـايی بـا                  انسجام واژگانی مب

  ،     نبـوی         )مهـاجر و      کنـد                                         ی اين روابط، تداوم و انسجام خـود را حفـم مـی                           يکديگر دارند و متن به وسيله
              بـه ايـن شـکل کـه    ؛   شـود  می                             استمرار معنا در واژگان ايجاد    ی                       انسجام واژگانی به واسطه   . (  53  :     ۷۹۱۱

             کننـد. انسـجام                                       مند در جهت ساخت موضوع اصلی متن حرکـت مـی                  ژگانی به نحوی نظام        عناصر وا
      آيی.  م   و ه                          است که عبارتند از: تکرار           ابزارهايی                  واژگانی خود دارای 

      تکرار
عاملی است که »و  (۷۴۴: ۷۹۷۱)البرزی،  های بعدیتکرار يعنی آوردن عنصری از يک متن در جمله

(. 11: 1926 )آقاگل زاده،« شودهای بعدی تکرار میمتن در جمله های قبلیطی آن عناصری از جمله
قابل  و بر چهار نوع باشد ی ترکيبات دستوریهم در حوزه وی واژگان تواند در حوزههم می تکرار
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 گان شامل و واژگان عام ژتکرار کلمه، ترادف يا شبه ترادف، وا: (Halliday, 1921: 829)تقسيم است

 آییهم
           هـای مشـابه                                                                   وند و ارتباط يک عنصر با عنصر ديگر از طريق نمود مشترک و مکرر در بافت  پي   ،   آيی  هم

    آيـی   هـم   ،                                                   به ديگر سخن، به ارتباط هميشگی يک کلمه با کلمات معـين    (.   ۷۰۳  :     ۷۰۰۱        )محمد :     است 
  .     دارد   را                             خـاص ديگـری نيـز انتظـار ذکرشـدن    ی                          ای که با ذکر يک کلمه، کلمه       به گونه  ؛   شود       گفته می

       جـزء بـه    ی                                                                        بر چند نوع قابل تقسيم است: تقابل يا تضاد، ارتباط با يک موضوع معـين، رابطـه    آيی   هم
                         ای مـنظم، واژگـان مربـوط بـه                                                جزء به جزء ، شمول مشترک، واژگان مربوط به مجموعه   ی         کل، رابطه

              ای غير منظم.       مجموعه

  «            خواطر الغروب »  ی                       انسجام دستوری در قصیده
            ی مـورد نظـر                                        حليـل کـارکرد عناصـر انسـجام دسـتوری در قصـيده    به ت   ،                      در اين بخش به طور عملی

                شود؛ اما پيش از   می                                                      و بسامد و نسبت هر يک را در مقايسه با انواع ديگر بررسی                   پرداخته خواهد شد
 :   شود                 در ادامه آورده می                                  جدول و نمودار عناصر انسجام دستوری     آن، 

 : عناصر انسجام دستوری قصيده1جدول
 درصد مجموع درصد تعداد نوع عنصر عوامل انسجام دستوری

 
      ارجاع

 %32.01 59     ضمير
 1 1   ای     اشاره 39.65% 50

 %1.10 1       موصولی
 

    حذف
 %13.60 13     اسمی

 %5.23 5     فعلی 25.09% 29
 1 1        جمله ای

 
        جانشينی

 1 1     فعلی
 1 1     اسمی 1 1

 1 1        جمله ای
 111% 23 111% 23      مجموع ----------
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 : عناصر انسجام دستوری قصيده1نمودار

 

   ی       در رتبه   %     39.65                     شود که عنصر ارجاع با   می     مشخص    1   ی     شماره        نمودار                  با توجه به جدول و 
     عنصـر       ؛ امـا                       در جايگاه دوم آمـده اسـت  %25.09            عنصر حذف با   و                             اول عناصر دستوری قرار دارد

                                                       نرفته است. در ميان عناصر ارجاعی آنچه بيش از همـه، بسـامد      کار               در متن قصيده به               جانشينی اصلا  
                             ی نخست را به خود اختصاص داده     رتبه   %     32.01                                           بالا و معناداری دارد، ارجاع ضميری است که با 

                   شاعر نبوده است. در    ی                                  دارد و عنصر اشاری نيز مورد استفاده   %    1.10                  عنصر ارجاع موصولی   ،    است
   در    %    5.23            حـذف فعلـی بـا   و                  در جايگاه نخست    %   60.  13                            ميان عناصر حذف، حذف اسمی با 

                       جايگاه دوم قرار دارد. 

      ارجاع
            هـای اشـاره و                شامل ضماير، اسم    که                                                        عنصر ارجاع يکی از عناصر پرتکرار زبانی در متن قصيده است

          ای نشـده و                     از اسـم اشـاره اسـتفاده         موردنظر   ی                           . با توجه به اينکه در قصيده   شود  می          های موصول    اسم
  د                      ارجاع ضميری قرار خواه    بر             تمرکز خود را         نگارنده               کار رفته است،                     ل تنها در يک مورد به        اسم موصو

     داد.
             ارجاع ضمیری 

                                                                                ارجاع ضميری از پربسامدترين عناصر ارجاعی در قصيده است. لازم بـه ذکـر اسـت کـه برخـی از 
           )أبوخرميـة،      انـد             حذف قـرار داده   ی                                       های عملی خود، ضماير مستتر را زير مجموعه              محققان درپژوهش

                                                                                اما با توجه به اينکه، ضماير مستتر، مبهم هستند و نياز به مرجع و مفسـر دارنـد، بهتـر    ، (   131  :     2110
                            هسـتند، اثـر آنهـا در لفـم بـاقی                                      ارجاع قرار داد؛ زيرا با اينکه پنهـان   ی                  آنها را زير مجموعه   که     است 

                   بدون اينکه اثـری از      شود ی             از جمله جذف م                  يکی از اجزای کلام          که در آن،      حذف      برخلاف       ماند،   می
  :                              ها در جدول زير قابل مشاهده است                        توزيع ضمير همراه با مرجع   ی      . نحوه                     آن، در لفم باقی بماند



یه  352   یابراهیم ناج« خواطر الغروب»ی متنی در قصیده ی انسجامکاربست نظر

 : ارجاع ضميری در قصيده2جدول 

 قبلی يا بعدی بافتیمتنی يا  محال اليه/مرجع تعداد ضمير بيت

 -      بافتی       الشاعر  9     ُ أطلتُ   -    ُ وقفتُ   -   ُ قلتُ   1
 -      بافتی       الشاعر  9     ُ شربتُ   -     روحی   -    ُ جعلتُ   2
َ  جَعَلَت  –        مختلفات   9  قبلی     متنی       الأضواء  2  َ َ
اءَ  9  قبلی     متنی  َ  َ   رَوضَة    1      َ غن 
 -      بافتی      البحر  1    منک  9
ی  -    بی    0  -      بافتی       الشاعر  9 جوانجی –َ      ن فس 
 قبلی     متنی  َ ْ َ   رَوْضَة    1      عطرها  0
 قبلی     متنی      عطرها  9    شاء  –    سری   –     أسکر   0
ة    2 منها  –       لم تطل   6  قبلی     متنی َ   َ   ن شو 
 قبلی     متنی القلب  1    کان  6
 -      بافتی              الشاعر والبحر  2 لسنا –نحن   5
 -      بافتی      البحر  2 باق -   َ أنت    3
ت   3 ق  ز  َ   م  ت -َ    ر   قبلی     متنی      الحرب  2     َ صي 
تنا   -    نحن   3 ق  ز  َ     م  تنا -َ    ر   -      بافتی               الانسان والشاعر  9     َ   صي 
 -      بافتی      البحر  2 عات –   َ أنت    2
 -      بافتی               الانسان والشاعر  1    نحن  2
 قبلی     متنی      الزبد  9     يمضي  –     يعلو   –       الذاهب   3
 قبلی     متنی   هو  1     عجيب  3
 -      بافتی      البحر  1 إليک  3
جهی  -    ُ يممت    3  -      بافتی       الشاعر  9     ُ مللت   - َ    و 

 قبلی     متنی       الشاعر  1      أبتغي   11
 -      بافتی      البحر  9 لا تجيب –ما تملک  –عندک    11
 -      بافتی       الشاعر  1 شعری   11
 قبلی     متنی   من  2     يحسن  –     ينبئ    11
 قبلی     متنی   ما  1    آلم   12
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                                                                        طور که در جدول فوق آمده است، انواع مختلف ضمير )متکلم، مخاطب و غائب( نقـش     همان

  و            دادن خلاقيـت                                                                  در انسجام قصيده ايفا کرده و شاعر از آنها به عنـوان محملـی بـرای نشـان   را      مهمی 
                     سازی، تصرف در جايگاه                                                              سازی زبانی استفاده کرده است. ابراهيم ناجی با استفاده از ترکيب      برجسته

                ی ضماير دست زده                            سازی زبانی و معنايی در حوزه         به برجسته   ،                              نحوی ضماير، ايجاز و خلق موسيقی
        جـر شـده    ن من  مت    گی            که به يکپارچ      باشد  می                                                 است. مهمترين کارکرد ضماير در قصيده، ايجاد انسجام 

                                                                                    است. باتوجه به اينکه ضمير به مرجع خود اشاره دارد، تکرار آن در فواصل مختلـف شـعر، موجـب 
                                                 ضـمن اينکـه اسـتفاده شـاعر از ضـماير مختلـف، مـتن را از   ،                                 انسجام، پيوستگی و استمرار آن شده

ضـمير،  23                                  ضـمير، ضـماير مـتکلم )بـارز و مسـتتر(،     59                                 يکنواختی خارج کرده است. از مجموع 
را بـه خـود اختصـاص  23ضمير و ضماير غائب)بارز و مسـتتر(  3ير مخاطب )بارز و مستتر( ضما
    95             در مجموعـه بـا ضـماير حضـوری )مـتکلم و مخاطـب(  شودمشاهده میاند. همانطور که داده

                                  بر متن قصيده غلبه پيدا کرده است.              ضمير کاملا  
ضماير حضوری در متن بـه تمام  ،به همين دليل و دو شخصيت اصلی دارد: شاعر و دريا هقصيد

 11شـده اسـت کـه در ذکر بار در قصيده  21گردد. ضمير اول شخص مفرد )أنا = من( اين دو برمی
  -    ُ شـربتُ   -    ُ جعلـتُ  -     ُ أطلـتُ   –    ُ وقفـتُ   -   ُ قلـتُ مورد، در جايگاه فاعل و کنشگر قرار گرفته اسـت: )

(. در ساير موا -أبکی  –أبتغی، ليت شعری  –    ُ مللت   -    ُ يممت   پذير واقع شده رد در جايگاه کنش    ُ              عرفت 
ی  -بی   -     روحی است: ) جهی  -جوانجی  –َ      ن فس  معی  - منی - َ    و                     با مراجعه به قصيده   لي(. –نفسی  –َ     د 

بار از ضمير )مـن( در نقـش فاعـل فعـل اسـتفاده  6که شاعر در دو بيت نخست، شود مشخص می

 قبلی     متنی      الشمس  9      صفراء  –      حزينة   –    ولت    12
 قبلی     متنی      الشمس  2     خلفت  -     ترکت    19
 قبلی     متنی       الظلمة  1        الخرساء   19
 -      بافتی               الشاعر و البحر  1 ترکتنا   19
 قبلی     متنی       القضاء  1     يسخر   10
 -      بافتی       الشاعر  9     ُ عرفت   –     أبکي  –  منی   10
مع   16  -      بافتی       الشاعر  9 لي –نفسی  –ی َ   د 
 قبلی     متنی       القضاء  1 أحداثه   16
 -- --- ---   22 مجموع ضمایر --
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                            اثرپذير است و تحت تأثير فعـل   ی،کرده است؛ يعنی اثرگذار است. اما ضمير )من( در دو بيت پايان
         شـاعر ايـن   و                            ميان شاعر و دريا وجـود داشـت   ايندی                                        قرار گرفته است. در بخش آغازين، اتحاد خوش

       کشـد کـه                                                                    که با دريا به گفتگو بنشيند و به صدای امواج آن گوش دهـد. امـا طـولی نمـی    رد          توان را دا
                             خـتلاف در انتهـای قصـيده بـه شکسـت         که اين ا       به طوری   ،   شود                              متوجه اختلاف ميان خود و دريا می

                            اسـتفاده ضـمير )مـن( در جايگـاه                     شـود، ايـن شکسـت را در                                 کامل و نااميدی و حيرت او منجر می
َ       وکأن   القضاء  يسخر                  توان ملاحظه کرد: )               پذير به خوبی می   کنش معي وويح ذلة  - مني    َ        َ              ويح د   - نفسي    

م تدع  (. ليَ       ل  َ   أحداثه  کبرياء         ُ       
شده است. ايـن ضـمير در سـه مـورد بـه کار رفته بهبار  3( ضمير اول شخص جمع )نحن = ما

ا  لسنا نحنگردد: )أيها البحر، برمی« شاعر و دريا» َ   سواء  ( کـه در هـر دو  ترکتنا -             َ                  وخلفت ليـل  شـ( 
. پـذير آمـده اسـتلسنا( در جايگاه کنشگر و در يک مورد )ترکتنا(، در جايگاه کـنش -مورد )نحن 
مورد، دو بار در جايگاه کنشگر و  0ر و همنوعان او اشاره دارد. از اين مورد به شاع 0در  ضمير نحن،

   ُ حـرب      َ نحـن  فاعل آمده است. البته اين کنشگری بيشـتر از آن تأثيرگـذار باشـد، تأثيرپـذير اسـت: )
ا(. ضمير نحن در اينجا در جايگاه مبتـدا آمـده اسـت، امـا تحـت تـأثير  باء  تنا ه  ر  تنا و صي  ق  ز  َ                                                               الليالي م    َ     َ           َ    َ         

کالزبـد  نحـنپاره شده و از بـين رفتـه اسـت. يـا ماننـد عبـارت )شبها و حوادث روزگار، تکهجنگ 
الذاهب(. در اينجا نيز، ضمير نحن در جايگاه مبتدا آمده، اما اين کنشگری، کاملا تأثيرپذير است و 

ی آمـده پـذيرشود. در دو مورد نيز در جايگاه کنشرود، نابود میمانند کفی که خيلی زود از بين می
تنا                     ُ         ای از خود ندارد. )حرب  الليالي است و هيچ قدرت و اراده ق  ز  َ    م  تناو  َ    ر  ا(.     َ   صي  باء  َ    ه    َ  

کند، بسامد بالای سـه را به خود جلب می هاچيزی که در اين گفتمان شعری، بيش از همه توجه
حـن نيـز، در ضمير نو  در تمام موارد شاعر است (انا)أنت( است. مرجع ضمير  -نحن  –ضمير )أنا 

 59مـورد از مجمـوع  23شاعر در                                          . بنابراين، با احتساب ضمير انا، تقريبا  حضور داردشاعر هميشه 
تـوان ضمير، حضور پررنگی دارد و با توجه به پراکندگی ضمير أنا و نحـن در سرتاسـر قصـيده، مـی

 گفت که گفتمان شعری از انسجام و پيوستگی بسياری بالايی برخوردار است.
                                                                       نقش انسجامی ضماير متکلم، بايد به نقش عـاطفی و انديشـگانی آن در مـتن قصـيده          علاوه بر

             توجه خواننده    ،                              ی( و انتشار آن در سرتاسر قصيده  -  ُ )تُ   «   من »                                 اشاره کرد. بسامد بالای ضمير متکلم 
     رفتـه      کـار  بـه   م،   دهـ              های سـوم و دواز                                       کند. ضمير متکلم در تمام ابيات به جز بيت                را به خود جلب می

    هـای                                                   عاطفی و انديشگی در اين قصيده، يکی از مهمتـرين ويژگـی  «   من »          فراوان از    ی     تفاده       است. اس
             اسـت. شـاعر در   «        مـن شخصـی »                ی شاعر در اينجا             مورد استفاده  «   من »                       سبکی ابراهيم ناجی است. 

                                     کند و به دنبال بيان غم و اندوه غريبی                                              ی موردبحث، خاطرات خود را در لحظه غروب بيان می     قصيده
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                                                                          ه در اين لحظه، تمام وجود او را دربرگرفته اسـت. بـا مراجعـه بـه مـتن قصـيده مشـخص  ک      باشد  می
                                                              در سراسر شعر استمرار يافته است و همانطور کـه برخـی از پژوهشـگران   «   من »               شود که اين نوع   می

        شخصـی يـا   «   من »                                                          يکی از وجوه انسجام عاطفی شعر آن است که اگر شعر در آغاز با  »              عقيده دارند،
   «                                                                         نی آغاز شد تا پايان شعر همين رويه وجود داشته باشـد و وارد قلمـرو ديگـری نشـود            جمعی يا انسا

             ختم شده است:  «   من »             شروع و به سه   «   من »                      ی مورد بحث، نيز با سه      قصيده   (.    129  :     1939         )دهرامی، 
               َ الوقوف والإصغاء    ُ ت  کم أطل      َ مساء    ُ ت  للبحر إذ وقف  ُ ت  قل»

... 
مع َ   ويح د  م تدع ل  يوويح ذلة نفس ي      «           َ داثه کبرياء  أح يَ        ل 

 (30و  39: 1335)ناجي، 
، نقش بسيار مهمـی در    استم لمتک ضمايريک سوم فراوانی آنها رغم اينکه ضماير مخاطب علی

بودن مرجع آنهاست که در تمام موارد، به علت آن نيز، يکسان و اندپيوستگی و انسجام متن ايفا کرده
اند که در شش مورد در جايگاه ر متن تکرار شدهبار د 3، 2گردند. اين ضماير طبق جدول دريا برمی

شده ( ظاهرلا تجيب – (ماتمل -      عات   –   َ أنت   -      باق   -   َ أنت  يک کنشگر قوی و ويرانگر و نابود کننده )
( آمده است. ناگفته نماند که دريا در كعند – (إلي -  (  منپذيری )و در سه مورد نيز در جايگاه، کنش

مـورد، بـه عنـوان  23نحن است. براين اساس، هماننـد شـاعر کـه در يکی از افراد ضمير  ،سه مورد
کـار رفتـه اسـت؛ امـری کـه ه بـهمورد به عنـوان مرجـع در مـتن قصـيد 12مرجع آمده، دريا نيز در 

  اهميت اين دو واژه در متن قصيده است.  ی هدهندنشان
صـيده پيرامـون سـت کـه معـانی قايـن ا« شاعر و دريـا»از دلايل اصلی بسامد بالای دو مرجع 

راسر قصـيده پراکنـده و تکـرار در س« أنا و أنت»چرخد. به همين دليل، دو ضمير میاين دو   یطهراب
. موضـوعی قابل مشاهده استبه راحتی  ،در هر جايی از قصيده  ،اند. ارتباط ميان شاعر و درياهشد

بـر احساسـات و        کاملا  دهد که شاعر که انسجام و پيوستگی گفتمان شعری را سبب شده و نشان می
 :استيده با گفتگوی شاعر با دريا روبرو ن قصدر ابيات آغازيخواننده عواطف خود مسلط است. 

ـــــ ذ وقفـــــ  ُ ت  قل      َ مســـــاء    ُ ت               للبحـــــر إ 
 

ــــ  ــــم أطل ا  ُ ت  ک ــــغاء  ــــوف  والإص َ  الوق        َ       
 ی      َ           النســــــيم  زادا  لروحــــــ  ُ ت  وجعلــــــ 

 
ــــــرب  ا  ُ ت  وش ــــــواء  ــــــلال و الأض َ  الظ               

ـــــــات    ـــــــواء  مختلف ـــــــأن  الأض َ           لک             
 

ت  م  ل  ع  ـــــ ْ  ج   َ ـــــ َ َ ا  َ (  ن اء  ن  ة  غ  ض  و  َ  ر  ـــــ  ـــــ    َ   َ ْ َ  
ــــ  ر  ب ــــ    م  ر  ن فس      ی  َ  ــــعطرهــــا فأســــک      َ َ  َ  ي         

 
ـــوانج  ـــي ج ی ف ر  ـــ َ          وس  ا ي  َ ـــاء  ـــف  ش َ  کي    َ    

  (  39       همان: )                                                                                                                                   
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زمـان زيـادی بـه صـدای دريـا و  ،ايستدشاعر کنار دريا میمخاطب شاعر در اينجا دريا است. 
آن شـده در هـا و نورهـای مـنعکساز سـايهو  کنـدتغديـه مـیآن از نسـيم ، دهدمیامواج آن گوش 

موجود در خيالی تصوير باغ  و غروب در نظر شاعر مانند باغ سرسبزی است  ی هنوشد. دريا لحظمی
در بخـش دوم  کنـد.چنان شاعر را تحت تأثير قرار داده کـه بـوی خـوش آن را احسـاس مـیدريا آن
شود که او . در اينجا شاعر خيلی زود متوجه میشودمشاهده می« أنت»ی ضمير بسامد بالا ،قصيده

ا(، نـه نوع هستندای شباهتی با هم ندارند؛ نه هم و دريا در هيچ زمينه َ        : )أيها البحر، نحن لسنا سـواء                             
(، اما شـاعر و همنوعـانش، فـانی ويژگی                                               َ                                  ها و صفاتشان مثل هم است: دريا جاودان است: )أنت  باق 

ا(. دريا به شـدت ظـالم و طغيـانگر اسـت: )أنـت  هستن باء  تنا ه  ر  تنا و صي  ق  ز  َ                                         َ د: )نحن  حرب  الليالي م    َ     َ           َ    َ          ُ    َ       
(، اما شاعر و همنوعاش بسان کفی هستند که زود از بين می رود: )نحن کالزبد الـذاهب يعلـو                                                          عات 

ي جفاءا(. جالب اينجاست که شاعر به جاودانگی و قـدرت ويرانگـری دريـا  مض  و نـاتوانی        َ                                                                    حينا و ي 
نهـد تـا شود، باز روی به سـوی دريـا مـیها خسته میکند، اما وقتی از زندگی و انسانخود اقرار می

 شود:شايد به آرامش برسد اما هرگز پاسخی از دريا نمی

کند اما نه دريـا و نـه هـيچ کـس و هـيچ چيـز ديگـری، الات خود را هر روز تکرار میؤشاعر س
پرسد: علت جوش و خروش دريا چيسـت؟ امـواج آن چـه الات او نيستند. شاعر میؤپاسخگوی س

شيد را چه شده که ناراحت و غميگن است؟ زردی رنگ آن برای چيسـت؟ رويد؟ خوخواهند بگمی
که با رفتن خود، شاعر را به دست  ،کنددهد و نه تنها روشنگری نمیاما خورشيد نه تنها پاسخی نمی

 سپارد:شبی مبهم و تار و يک تاريکی مطلق می

قصيده بر محور شاعر و دريا در چرخش اسـت و بـراين اسـاس،  شود،مشاهده میهمانطور که 
و استفاده فـراوان از )شـاعر و دريـا( در جايگـاه مرجـع ضـمير، در « أنا و أنت»بسامد بالای ضمير 

ــــ ــــب  إلي ــــ (     ُ    وعجي ــــ  ُ ت  يمم جه  ي َ  و 
 

ا  ُ ت  إذ مللـــــــ  َ  الحيـــــــاة  والأحيـــــــاء          َ       
 تمــــالتأســـي و مـــا  کعنـــد أبتغـــي 

 
 نــــــداءا     ُ تجيــــــب  ردا و لا  ـــــــلک 

ــان )                                                                                                                                       (  30  :     هم
 

م  الشــمس   ل مــا آل  َ ــ َ      َ مــا تقــول الأمــواج        ُ               
 

ــــــــفراء    ــــــــة  ص ت حزين ــــــــ              َ فول   ا؟    
   نــــــاترکت 

فــــــت  ليــــــل  شــــــ(    وخل 
    َ    ْ       

 
ا  ـــــــاء  ـــــــة  الخرس   والظلم

ـــــــدظ  َ  أب         َ         
      

   
 (30)همان: 



  نقد ادب معاصر عربي  322

کار رفته است. با اينکه ضمير متکلم و مخاطـب از نـوع بـافتی و م کلی قصيده بهراستای معنا و مفهو
متنی است، اما چون مرجع آنها با مراجعه به قصيده به راحتی قابل تشخيص و تمييز اسـت، نـه برون

وان خود، انسجام و اتنها هيچ خلل و ابهامی در روند قصيده و استمرار آن ايجاد نکرده که با تکرار فر
                                           ضماير غائب نيز از بسامد بالايی در متن قصـيده اند. وستگی معنايی و شکلی متن را تضمين کردهپي

                                                                            برخوردارند، با اين حال، نقش انسجامی آنها بيشتر در حد يک بيت باقی مانده است:

بـاقی يک بيت   ی هکارکرد انسجامی ضماير غائب در ابيات فوق جز در مواردی، در محدود 
َ          مختلفات( و فعل )جَعَلَـت( مسـتتر مانده است. در بيت نخست، ضمير )هي( که در اسم فاعل ) و                  َ َ

کلمـات و  ،ارجـاع داده و از ايـن طريـقدر همـان بيـت ن اسـت، بـه مرجـع خـود )الأضـواء( پنها
ده است. در بيت دوم، ضمير مستتر در )أسکر، سری، شاء( ز های بعدی را به )الأضواء( پيوندجمله

  ی ه)عطـر( شـده اسـت. ضـمير بـارز )هـا( در )عطرهـا( بـه واژ  ی هها به واژارتباط جمله باعثنيز 
گردد و از اين طريق، بيت دوم را به بيت اول مـرتبط سـاخته اسـت. در ابيـات سـوم، رمی)روضة( ب

چهارم، پنجم و ششم نيز، ارتباط ميان ضمير و مرجع در حد تک بيت باقی مانده است. بيت هفـتم 
ده اسـت. ر)الشمس( گره خو  ی هواژ                           ترکتنا وخلفت( به بيت قبل و از طريق ضمير مستتر در دو فعل )

نـدرت، از يـک بيـت در اين قصيده، نقش آنها جز به ،توان گفت که ضماير غايبساس، میبراين ا
 فراتر نرفته است. 

رغم اينکه ضماير غايب، نقش حداقلی در انسجام کلی متن قصيده دارند، اما گـاهی چنـان علی
تصـوير بـه طـور  اند که با تغيير آنها يا اشتباه در تعيين مرجعشـان،سازی قرار گرفتهدر کانون تصوير

ـــــــواء   ـــــــأن  الأض َ  لک ـــــــات                        مختلف
 

ت    ل  ع  ـــــ ْ ج   َ اء    َ َ ن  ة  غ  ض  و  ـــــ  َ منـــــ(  ر  ـــــ    َ   َ ْ َ  َ    
ــــی    ر  ب ــــ       م  ر  َ  ــــک  َ  َ عطرهــــا فأس ي          ــــ ن فس      َ 

 
ی و  ر  ـــ َ  س  ـــف   َ ـــوانجي کي ـــي ج ا             َ ف ـــاء  َ  ش    

ة    لَ   َ   ن شـــو  ـــ لـــم ت ط   منهـــال صـــحا القـــب    َ  ُ
 

اکــــان مثــــل مــــا   َ  أو أشــــد عنــــاء             
 

 
 
 
 

    َ          َ    َ        أنـــت  بـــاق  ونحـــن  حـــرب  الليـــالي
 

ق    ز  ــــــــا و َ    َ م  ر  تن ــــــــي  ا    َ ص ــــــــاء  ب َ  تنا ه    َ      
 الـــذا   َ                   أنـــت  عـــات  و نحـــن کالزبـــد  

 
ـــب  ـــو ه ـــا و يعل ي حين مض  ـــ ي  ـــاءا َ      جف

ل مــا   م                ُ     مــا تقــول الأمــواج  َ ــ َ آل        َ الشــمس   
 

ــــــــفراء  فو  ــــــــة  ص ت حزين ــــــــ              َ ل   ؟  
       ْ خلفـــــت  ا وترکتنـــــ 

  ليـــــل  شـــــ( 
    َ    

 
ـــــــاء    ـــــــة  الخرس   والظلم

ـــــــدظ  َ         َ أب         
      

 
 (30و  39: همان)
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جـان افتد که مرجع ضمير غائب، موجـودات بیکامل از بين خواهد رفت. اين امر، زمانی اتفاق می
 باشند. به ابيات زير بنگريد:

ر   َ  َ در بيت فوق سه فعل )أسک  ی  -                      ( به ضمير مست –  َ  سر  َ              شاء  اسناد داده شـده اسـت کـه بـه  «هو»تر   
غـروب، در دريـا نقـش   ی ههای مختلفی که لحظـگردد. شاعر کنار دريا ايستاده و به رنگعطر برمی

بيند. تصوير بـاغ خيـالی چنـان گمان کرده که در مقابل خود، باغ سرسبزی می اند، خيره شده وبسته
به طوری که اين بو به ميـل و اراده خـود، در  ؛ندکتأثير قرار داده که عطر آن را حس میشاعر را تحت

تشـبيه تمام وجود او به حرکت درآمده و جريان يافته است. يا مانند بيت زير که يکی از ارکان اصلی 
 ر غائبی است که به خورشيد اشاره دارد:ضمي

ت در دو بيت فوق، پنج واژه  خلفت( به ضمير مستتری اسـناد  –ترکتنا  -     َ صفراء   -حزينة –          های )ول 
اند که به يک مرجع اشاره دارند. علاوه بر خاصيت ايجـازی کـه مـانع تکـرار لفظـی کلمـه داده شده

سازی اين بخش از قصيده ناديـده گرفـت. شـاعر بـا توان نقش آن را در تصوير، نمی)الشمس( شده
بخشيدن صفات انسانی به خورشيد، آن را به صورت شخصی تصور کرده اسـت کـه رنـگ پريـده و 

ترديد به حال خـود  اندوهگين، او و دريا را در يک تاريکی فراگير و ابدی و در ميان انبوهی از شک و
 رها کرده است. 

 یهـای نحـوی اسـت کـه در حـوزهجابجـايی             ابل ذکر اسـت،                        ی ديگری که در اين بخش ق    نکته
مورد بحث ياد کرد. هر  یهايی سبکی قصيدهتوان به عنوان يکی از ويژگیضماير رخ داده و از آن می

انـد. حالـت رفعـی رفتـه    کـار   بههای نحوی مختلفی سه نوع ضمير متکلم، مخاطب و غائب در نقش
ت  -          ُ مانند )قلت   ل  ع  َ   ج  قتنـا  -أبتغي  -   َ أنت   -لسنا  -نحن  - َ َ ز  (، حالـت نصـبی ماننـد )م   ) مل 

َ        مـا ت  ـ ُ                         َ   – 
ا(، حالت جـری ماننـد )روحـي  إليـ((. از ديگـر  –منهـا  –بـي  –   َ منـ(   -أحداثـه  –عطرهـا  -    َ                          صيرتن 

ر   ــــ   م  ــــي  َ  يب ر  ن فس  ــــک  ــــا فأس ــــ عطره     َ َ  َ           
 

ا  ـــاء  ـــف  ش ـــوانجي کي ـــي ج ی ف ر  َ  وس  ـــ َ               َ    َ   
 

 (39همان: ) 
 

 

م الشــمس   ل مــا آل  َ ــ       َ مــا تقــول الأمــواج        ُ               
 

ت  ــــــــ فول  ــــــــة        ــــــــفراء          حزين  ؟     َ ص
        ْ وخلفــــــت   ترکتنــــــا 

  ليــــــل  شــــــ( 
    َ    

 
  والظلمـــــــة  الخرســـــــاء   

َ         َ أبـــــــدظ          
      

 
 (30همان: )
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شاعر، ايجاد موسيقی است که به نوعی انسجام آوايی منجـر شـده  یهای ضماير در قصيدهخاصيت
 است:

   در                 ( در بيت اخيـر،   ياء       جروری )                          ( در دو بيت  نخست و ضمير م ُ تُ  )                   شک، تکرار ضمير متصل  بی
   با   و                  های شعر ناجی است                                        تأثير نيست. اين نوع موسيقی يکی از ويژگی                       خلق موسيقی درونی شعر بی

           دست يافت.                     ای فراوانی از آن ه     نمونه   به      توان   می                عه به ديوان وی ج   مرا
      حذف

            ت. ايـن عامـل                                                                       عامل حذف از جمله عواملی است که در متن قصيده از بسامد بالايی برخوردار اسـ
                                      ای در جملات بعدی به دليـل وجـود قرينـه در                                               مبتنی بر وجود دو يا چند جمله است که در آن کلمه

           اول وابسـته    ی                              شود و لذا جملات بعدی را به جملـه                                  اول و پرهيز از تکرار مستقيم حذف می   ی    جمله
فعلـی ، مـورد 5 اسـمی وآن، مورد  13که مورد در قصيده اتفاق افتاده است  29حذف در       سازد.   می

 است. نمودار حذف در ادامه قابل مشاهده است:

 
 

      خـواطر  »              . عنـوان قصـيده  (      الغـروب]هذه[ خواطر  )   :                                 اولين حذف در عنوان صورت گرفته است
                           ل شده است. مضاف در اصل خبـر  ي                                    اضافی است که از مضاف و مضاف اليه تشک   ی       ، ترکيب «      الغروب

آن اسـت   ی هدهنـد، به غروب، نشان«خواطر»  ی هاضاف«. هذه»             ذوف به تقدير  ح   ی م              است برای مبتدا
آن، انـدوه و   ی هبرجسـت  ی همشخص»غروب است که   ی هکه شاعر در پی بيان خاطرات خود در لحظ

نگـرش   ی هدهنـدانتخـاب چنـين عنـوانی، نشـان ،شک. بی(35: 1332)عياد،  «آشفتگی فکری است
تواند بيـانگر کثـرت باشـد؛ زيـرا جمـع، ت. جمع آمدن خواطر نيز میرمانتيکی و عاطفی شاعر اس

ــــــ ــــــ  ُ ت  قل ــــــر إذ وقف ــــــاء    ُ ت  للبح       َ مس
 

                َ الوقــــــوف والإصــــــغاء    ُ ت  کــــــم أطلــــــ 
                   النســـــــيم زادا  لروحـــــــي  ُ ت  وجعلـــــــ 

     نفســـــي         وويـــــح ذلـــــة   َ    دَمعـــــي    ويـــــح   
 

ــــــــرب  ــــــــواء    ُ ت  وش ــــــــلال  والأض        َ        َ الظ
ـــــدع    ـــــم ت ـــــيَ       لَ ـــــاءَ     ل ـــــه کبري               َ أحداث

  (  39      همان:  )                                                                                                              
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رساند. علت حذف مبتدا اين است که خاطرات مختلـف، بـه روح و روان معنای کثرت و تنوع را می
 مبتدا را حذف کرده است. شاعر فشار آورده و شاعر برای اينکه زودتر به آنها بپردازد،

 (1)   ]...[ أطلت الوقوف  کم           ُ              ُ     َ قلت  للبحر إذ وقفت  مساء  
  (2)                              َ و]...[ ]...[ ]......[ الإصغاء      
 (9)                                     و]...[ ]...[ جعلت النسيم زادا  لروحي    

 (0)                         َ و]...[ ]...[ شربت الظلال         
  (6)                     َ ]...[ ]....[ الأضواء   و]...[         

             (، اسـم ]مـرة[  1   ی )        در شماره   .            کار رفته است  به                                        در متن فوق، انواع مختلف حذف اسمی و فعلی 
    حـذف    6   (،  6     ( و ) 2   ی )          . در شـماره «      الوقـوف               ُ کم ]مرة[ أطلتُ  »                             بعد از کم خبريه حذف شده است: 

َ                    ُ        َ و ]کم[ ]مرة[ ]أطلتُ[ الإصغاءَ و ]کم[ ]مـرة[ ]شـربتُ[ الأضـواءَ  »           فتاده است:  ا    اق ف  ات   ی         در شـماره  «                   ُ       
  . «               ُ ]کم[ ]مرة[ شربتُ   و                   ُ و]کم[ ]مرة[ جعلتُ  »                      حذف اتفاق افتاده است:    0   (،  0     ( و ) 9 )

                                                                                     اين نوع حدف نه تنها منجر به ابهام و خلل در متن قصيده نشده، که به شدت مـتن را بـه قبـل و   
              شـک، اگـر عناصـر   بـی                                                       ده و انسجام و پيوستگی و استمرار آن را در پی داشته است.  ز               بعد خود پيوند

  .  د شـ              کننده روبـرو مـی    خسته       آور و                 با نوعی تکرار ملال        خواننده   ،       ده شود               متن فوق برگردان   به       محذوف 
    شـد.                                                                            ضمن اينکه وزن شعری که در بحر خفيف )فاعلاتن مستفعل فاعلاتن( سروده شده، مختل می

     ايشـی  ز                              شده و اين حذف بـا ادات پيونـد اف   حذف  ،         از تکرار   ز                     کلمات محذوف برای پرهي            براين اساس، 
         هـا در دو             ق، تمـام جملـه                                               انسجام و پيوستگی متن را حفم کرده است. در مـتن فـو    که              واو همراه شده 

                            مورد حـذف شـده و جمـلات از طريـق    0                  اين عنصر مشترک در   .                               عنصر با هم مشترکند: )کم و مرة(
      که به     است                 با عبارتی روبرو           در اينجا        ، مخاطب              اند. بنابراين     خورده          هم پيوند                       ادات ربط افزايشی واو به

     ادات    ی                 معنـايی و بـه وسـيله             امـا بـه لحـا                کار رفتـه اسـت،         در متن به                        لحا  صوری و لفظی يکبار
      توانـد   می                         دهد عامل حذف تا چه ميزان   می                        ت؛ امری که به خوبی نشان     ه اس            بار تکرار شد   0         افزايشی، 

                                                      در انسجام و پيوستگی شکلی و معنايی متن تأثيرگذار باشد.
َ       وَسرَی في جوانحي کيف شاءَ ]...[ »                   َ  َ  

  (  39  :     1335       )ناجي،   ا                                ]...[ نشوة لم تطل صحا القلب منه
   .                                                حذف شده است که با توجه بـه سـياق بيـت )السـريان( اسـت   (   شاء )                  رد اول، نيز مفعول      در مو

                        . در مورد دوم نيز مبتدا     باشد                                               تواند علاوه بر ضرورت وزن و قافيه، معلوم بودن آن   می        اين حذف     علت 
                                          شتاب شاعر برای بيان شور و اشتياق و سـعادتی    ی     کننده    بيان                                حذف شده که علاوه بر ضرورت وزنی،

                                         ديدن تصوير باغ خيالی به او دست داده است.  ی                           که در کنار دريا و در نتيجه    است 
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َ  إذ مللت   الحياة  »             ُ        
                     َ و ].........[ الأحياء   
       أبدظ                   َ     ترکتنا وخلفت ليل  ش(   

َ         َ و].....[ الظلمةَ الخرساءَ          (  30       )همان:   «               

                           مل کرده و دو کلمـه را بنـابر                       َ   ( و فعل )خلفت( در )ليلَ( ع                     ُ            َ در متن فوق، فعل )مللتُ( در )الحياةَ 
َ                                      اند. اما عامل )الأحياءَ ( و)الظلمةَ (، به دليل وجود قرينـه و ادات پيونـدی                      مفعول بودن منصوب کرده            َ                     

                  اخير، برجای مانـده    ی                                                                 افزايشی، از جمله حذف شده و اثر آن که حالت نصبی است در اين دو کلمه
      است. 

                                     تواند در ذهن خود، کلمات محذوف را حدس   می                                         در تمام موارد حذف با توجه به اينکه مخاطب 
                       ؛ زيرا در تمامی موارد،        شده است                                                          بزند، اختلالی در ساختارهای لفظی و معنايی ابيات شعری ايجاد ن

     کند.  می     نياز                                                              ها و وجود ادات پيوندی افزايشی ما از وجود ظاهری کلمات محذوف بی     قرينه

  «            خواطر الغروب »   ی                       انسجام واژگانی در قصیده
                          شود. در ادامه ايـن دو عنصـر             آيی تقسيم می                                              شاره شد که انسجام واژگانی به دو نوع تکرار و هم ا       قبلا  

  .                    نظر، بررسی خواهند شد    مورد   ی        در قصيده

       تکرار 
           تکرار برخی  »                                                                            تکرار نقشی مهمی در پيوستگی و انسجام يک متن و تاکيد معنايی برخی واژگان دارد. 

      تکرار   .  (     ۷۰۷  ،      ۰۰۱ 2       )فرج :  «                      ی و مؤيد محوريت آنهاست                                      واژگان نشانگر اهميت آنها در ساخت معناي
                                 خود به انواع زير قابل تقسيم است:

                         تکرار مستقیم یا عین کلمه
   ی                           قابل ذکر اين است کـه دو واژه   ی                                                         تکرار مستقيم زمانی است يک واژه بدون تغيير تکرار شود. نکته

   ،                  ميان دو واژه يکسـان »            ر، ممکن است                                             توانند هم معنا باشند يا نباشند. به عبارت ديگ             تکرارشونده می
   ی                                     بـر ايـن اسـاس، تکـرار يـک واژه خـواه رابطـه  (   31  :     1923       )نظری،    «                    ارجاعی باشد يا نباشد   ی     رابطه

هـای از نمونـه     رود.                                                 خواه نداشته باشد، از عوامل انسجام متنـی بـه شـمار مـی   ،                 ارجاعی داشته باشد
اا ،البحر»های به واژهتوان م در متن میيتکرار مستق َ  لأضواء  ُ        الشبيه   و ويح، نفس،       کـه  اشـاره کـرد«      

در های اصلی قصـيده، درياسـت کـه دوبـار . يکی از شخصيتاندکار رفتههرکدام دوبار در متن به
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 یمتفاوت از بار اول است. دريا ابتـدا مايـه                                        ، اما معنا و مفهوم آن در بار دوم کاملا  کار رفتهقصيده به
کشـد کـه طـولی نمـی. اما کندپنداری میذاتبا آن همشاعر و ت و مورد خطاب اوس آرامش شاعر 

بسـيار  و اپـذيرناو فو  ،دريـا، جـاودان و ويرانگـر ،دو با هم فرق دارنـداينکه شود متوجه میشاعر 
در تضـاد بـا بـار اول                                                                      ضعيف است. با اينکه معنا و مفهوم دريا در طول قصـيده تغييرکـرده و کـاملا  

رود. معنـا و مفهـوم نفـس ز يکی از عوامل بنيادين انسجام متن به شمار میاست، اما همين تضاد ني
نيز در طول قصيده دستخوش تغيير شده است؛ زيرا در بخش آغازين قصيده از بوی عطر باغ خيالی 

شـود، تی خود میسسرمست شده بود، اما در انتهای قصيده و بعد از اينکه شاعر متوجه ضعف و س
نيـز دوبـار در همـان بخـش آغـازين « اضـواء»دهد. کلمه آن دست می احساس ذلت و حقارت به

                        روشنگری درونـی و دسـتيابی ء در اينجا نماد قصيده و در راستای معنا و مفهوم آن آمده است. اضوا
  نيـز در پايـان قصـيده دوبـار تکـرار شـده و بيـانگر «ويـح»ی کلمه                         شاعر به يک درک عميق است.
                                                        ز ناپايداری خود و جاودانگی دريا و تسلط قصا و قدر است.                            نااميدی، اندوه و حيرت شاعر ا

                       تکرار جزئی یا اشتقاقی 
          بـودن زبـان                                      يک واژه تکرار شود. با توجـه بـه اشـتفاقی   ی                                     اين نوع تکرار زمانی است که اصل و ريشه

-از نمونـه                              تکرارهای يک متن برخوردار اسـت.   ی                                            عربی اين نوع از تکرار از جايگاه خاصی در شبکه

 رد:کتوان به موارد زير اشاره آن میهای 
ل -    ُ أطلت   تقول -قلت  ا    َ  ُ لم ت ط  َ  الحياة  والأحياء          َ        َ البکاء   –أبکی       

ی      ْ جعلت   –    ُ جعلت         َ الوقوف   –    ُ وقفت   نباء   –       ينب    ليل -الليالي        َ الإ 
( در  –     ُ )وقفـت  آمـده اسـت.  12)تقول( در بيت  ی)قلت( در بيت نخست و واژه یواژه       َ     الوقـوف 

ل( در بيت پنجم، )جعلت  أطبيت نخست، ) ( در بيت نخست و )لم ت ط  ( بـه ترتيـب در  –  ُ                    َ  ُ                     ُ لت      ْ              جعلت 
َ         َ الحياة  والأحياء  های هفتم و سيزدهم، )ليل( در بيت -های دوم و سوم، )اللياليبيت در بيـت نهـم،  (     

ی  ( در بيت يازدهم و  –        )ينب   نباء  َ                   الإ  ( در  –أبکی )       َ      البکاء  به مـتن  با مراجعه. اندبيت چهاردهم تکرار شده     
هم بـه  ،اندکار رفتهشود که تکرار مستقيم و جزئی هم به صورت تکرار نزديک بهقصيده مشخص می

و  ها با فاصله از هم آمدهها در يک بيت و در تکرار دور واژهصورت تکرار دور. در تکرار نزديک، واژه
 انسجام متن را در حوزه واژگانی رقم زده است.

            اشتراک لفظی
       هـای آن                                              صورتی يکسان اما معنايی متفـاوت دارنـد. از نمونـه   ،                      ی زمانی است که دو واژه          اشتراک لفظ
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                                            توان به )ما( اشاره کرده که گاهی موصوله است:  می
  (  39  :     1335       )ناجي،                  َ کان أو أشد  عناء   ما   َ مثل  »

 گاهی استفهامی است:
م   ماتقول الأمواج؟  ما َ  َ آل    (  00       )همان:  ؟     َ الشمس    

 گاهی نافيه است: 
مل  ما 
ا  ولا تجيب نداء  يا مانند حين أبکی وَ     ت  د  َ                     ( ر       ُ       َ عرفت  البکاء  ما    َ                

                     گاهی کافه زائده است:
  (  39       )همان: «                   يفهم الشبيه شبيها   ماإن

از حـروف مشـبهه بالفعـل اسـت و بـه « إن«. »        إن  و ما»مرکب است از « إنما»در  عبارت فوق، 
مده، عمل آن باطـل شـده و بـر سـر ی کافه آ«ما»ی اسميه اختصاص دارد، اما چون بعد از آن جمله
 آمده است.« يفهم الشبيه»ی فعليه جمله

                   ترادف یا شبه ترادف
                                                                                          ترادف در واقع کاربرد واژگانی است که از حيث معنا، يکسان اما از نظر شکل، با هم تفـاوت دارنـد. 

          ويسـنده در                        کما اينکه بيانگر قـدرت ن   ؛                                                        دليل استفاده از ترادف، پرهيز از تکرار مستقيم يک واژه است
        توان به          های آن می             شود. از نمونه                                            متعدد است که باعث تنوع و رفع يکنواختی متن می    های ه         آوردن واژ

               زير اشاره کرد:    های  ه   واژ
 

ر                      ُ      لاتمـلک ردا = لاتجيب  نداءا            ْ ترکت = خلفت   شبيها = سواءا = سری َ    م 
ا = حينإذ نفس = روح    َ       ليل  = ظلمة باء  تنا ه  ر  تنا = صي  ق  ز  َ  م    َ     َ           َ    َ 

                        معنايی نوعی تکـرار اسـت و                                         هم معنا باعث انسجام متن شده است؛ زيرا هم    های  ه              استفاده از واژ
               کنـد. بـه هـر حـال                                              ای که از نظر شکلی با هم تفاوت دارند، تکرار می                            يک معنايی واحد را در دو واژه

                                                   مترادف، وحدت و يکپارچگی را به متن خود بخشيده است.     های  ه                شاعر، از خلال واژ

   یی آ  هم  با
  :                                                                                 يکی از ابزارهای انسجام واژگانی باهم آيی است که خود به انواع مختلفی قابل تقسيم است

              تقابل یا تضاد
کنـد. بخش متن است؛ زيرا ضد خود را در ذهن تداعی میترين عوامل انسجاميکی از اساسی     تضاد 
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 ير اشاره کرد:توان به موارد زهای آن میاين عنصر در قصيده بسامد بالايی دارد. از نمونه
ر   ≠     ُ وقفت   ة   َ    م           َ = الظلمة  أضواء      َ عناء   ≠التأسی  صحا ≠َ   َ   ن شو 

ی ≠يعلو       باق   ≠لم تطل  مض  ا = هباءا ليل = يوم َ     ي  اء  ن  َ          غ     َ  
 = ما عرفت البکاء أبکی

هـا بسـته بـه واژهايـن »نـد. امتضاد فوق در جاهای مختلف متن قصيده پراکنـده شـده    های ه   واژ
، عنصر تضـاد زمـانی است متفاوت شانبخشیامجديگر دارند، قدرت انسکا يای که در متن بفاصله

: 1935، همکارانوفايی و «)کار روندتواند ارزش انسجامی بيشتری داشته باشد که با فاصله از هم بهمی
ة  متضاد فوق جز در دو مورد )    های ه   واژ(. 09 ی ≠صحا( و )يعلو  ≠َ   َ   ن شو  مض  ( با فاصله از هم در متن َ     ي 

 اند.کار رفتهده بهقصي

                         ارتباط با یک موضوع معین 
کننـد. هم مرتبطند و يکديگر را تداعی مـیکار رفته که از نظر موضوعی بهبه     هايی  ه   واژدر متن قصيده 

(    ُ           ُ             )قلتُ، زاد، شربتُ، تقول، خرساءهای به عنوان مثال، واژه ، لا تجيـب، نـداء  د  َ  ، ر                   ، بـا دهـان ارتبـاط    َ               
   ی         هـا، مرحلـه                                                  ز پژوهشگران در اين مورد گفته است کـه تکـرار ايـن واژه                        تنگاتنگی دارند.حتی يکی ا

                      عـاطفی وجـود دارد کـه بـه   ی هعقـد                 در ايـن قصـيده، يـک  »  :    کند                              دهانی کودک را به ذهن متبادر می
   (.  21  :     1332       )عياد،    «    گردد                              ی دهانی دوران کودکی شاعر بر می     مرحله

 
                             است که عناصر مختلـف آن در مـتن                           شده در قصيده، موضوع طبيعت             موضوعات مطرح     ديگر    از 

 الشمس(. –الأمواج  –الزبد  –الليالي  –روضة  –الأضواء  –الظلال  –النسيم  –)البحر               کار رفته است:   به
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                                            شود که ميان برخـی از عناصـر طبيعـت، بـه طـور خـاص                                با مراجعه به نمودار فوق مشخص می

نسـيم، مـوج و کـف( را بـه ذهـن          ی دريا، )                                                    ارتباط نزديکی و عميقی وجود دارد. به عنوان مثال، واژه
و تـاريکی(                )روشـنايی، سـايه    ی     کننـده                                   )خورشيد، باغ، شب( که به ترتيـب تـداعیکند يا تداعی می

   ی                        تـوان گفـت کـه قصـيده درحـوزه                                                  . با توجه به پراکندگی اين عناصر در سراسر قصـيده، مـیهستند
                           يوستگی بالايی برخوردار است.                                 ای درهم تنيده است و از انسجام و پ                  واژگانی مانند شبکه

 جنتای
ابراهيم ناجی برای پيوستگی شد که با بررسی و تحليل عناصر انسجام متنی در متن قصيده مشخص

رده است. در و انسجام گفتمان شعری خود، از ابزارهای انسجام دستوری و واژگانی بهره           ُ             ی فراوانی ب 
اثر را در انسجام متن ايفا کرده و رين شتعنصر ارجاع ضميری، بيميان عناصر انسجام دستوری، 

کرده سازی زبانی خود استفادهدادن خلاقيت و برجستهبه عنوان محملی برای نشان شاعر از آن
از بسامد قابل توجهی « شاعر و دريا»های مورد استفاده در شعر، دو مرجع است. در ميان مرجع

بسامد بالای اين سه  متجلی شده است.« نحن –أنت  –أنا »که در سه ضمير  باشدمیبرخوردار 
، «أنت»، شاعر و ضمير «انا»توجه برانگيز است. مرجع ضمير  گفتمان شعری شاعردر  ضمير

نيز، شاعر در تمام موارد و دريا در سه مورد حضور دارند و با توجه به  «نحن»درياست. در ضمير 
و پيوستگی بسياری بالايی برخوردار پراکندگی اين سه ضمير در قصيده، گفتمان شعری از انسجام 

. اين عامل در بيشتر داردگفتمان شعری انسجام بخشی به در تأثير زيادی عامل حذف نيز  است.
کننده، سبب استمرار و همراه شده و با پرهيز از تکرارهای خسته «واو»موارد با ادات پيوندی 

رفته کاربههايی هواژ مورد بحث، قصيدهدر  انسجام واژگانی نيز یپيوستگی متن شده است. در حوزه
. اين امر در کنندهم مرتبطند و يکديگر را تداعی میهاست که از نظر شکلی، معنايی و موضوعی ب
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تکرار مستقيم، تکرار جزئی، شبه ترادف  و ارتباط با يک موضوع معين، محقق شده و در نهايت به 
گيری از عنصر تضاد و ردی نيز شاعر با بهرهانسجام و پيوستگی قصيده منجر شده است. در موا

 .متن را بردوش آن انداخته استدر جاهای مختلف قصيده بخشی از بار انسجامی استفاده از آن 
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یة  توظیف  لإبراهیم ناجي «بو خواطر الغر »في قصیدة  يالنص كتماسالنظر
 1*عبدالوحید نویدي

 
ص  المُلَخَّ

ةالنصي أحد الموضوعات  (التماس يعد   ، وتقوم هذه النظرية بدراسة وظيفيةال اللسانياتفي  الهام 
ظ في النهاية لمستويين النحوظ والمعجمي وتؤد  علی ا نات النص  التي تربط مکو   العناصروتحليل 

 الباحثلأهمية هذه النظرية في تحليل النصوص الشعرية، يعتزم  إلی تماسکه واستمراريته. ونظرا  
مدی  کشف عنلل التحليلي_المنهج الوصفي مرتکزا  علی" خواطر الغروبتطبيقها علی قصيدة "

 تشير أهم نتائج البحث  إلی أن  ؛ لمعجميوا نحوظالمستويين ال ها علیفي النص (درجة تماس
لعب ت ، ولابشکل عام يةالضميرالإحالة إلی عنصر يعود القصيدة في المجال النحوظ انسجام 

أن القصيدة تدور حول الشاعر ما وب أظ دور في هذا السياق.الإحالية الإشارية  والإحالية الموصولة 
لت کما أن ظاهرة الحذف تحم   هذين العنصرين. في القصيدة تعود إلیالضمائر والبحر، فإن معظم 

المعجمي، کان لعنصر التکرار، وخاصة التکرار نسجام وفي مجال الا من عبء دمج القصيدة. جزءا  
والارتباط بموضوع معين، دور التضاد ، وخاصة م  اضوالجزئي وشبه المرادفات، وعنصر التمستقيم ال

  ته.واستمراري النص (في تماس خطير
 

 خواطر ناجي، إبراهيم والمعجمي، النحوظ النصي،الانسجام الانسجام: ت الدلیلیةالکلما
 .الغروب
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